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 یادداشت
  عبنارتي  و بنه   فطنرت   آيد شنناخت  برمي  آن  از عنوان  نوشتار حاضر چنانچه  موضوع

  بنا موضنوع    ارتبنا   در  است  گفتني. است  در انسان  و خداپرستي  ديگر منشأ خداجويي

  مغنر    علمناي   خاصنه   جهنان   انديشنمندان   توسن    فراواني  تحقيقات  ،تاكنون ياد شده

،  خنود از موضنوع    و درك  نگنر    ننوع   به  با توجه  ،و هر انديشمندي گرفته  انجام  زمين

 . است  آمده معما بر  اين  درصدد حل  خاص  اي بگونه

ابتندا   بهتنر ديند در    نوشنتار، نگارننده    اصلي  ا موضوعب  خواننده  ذهن  تقريب  جهت

از آنجنا   .بپنردازد   اصنلي   موضوع  بيان  به  ، سپس مزبور آورده  از نظريات  اجمالي  شرحي

  و آقناي  ” خداشناسي  راه“  كتا  در  جعفر سبحاني  آقاي  از جمله  اساتيد ارجمندي  كه

خود   ارزنده  مباحث  در خلال ” و انسان  بمذه پيوند“ در كتا   عميد زنجاني  عباسعلي

كنار در    اينن   بودند و لطن    و نقد كرده  را نيز طرح  غربي از انديشمندان  برخي  نظريات

شند    حاصل  توفيق  نمود، اين نياز مي مجدد بي  تحقيقات  انجام را از  نگارنده  بود كه  آن

 .گردد  يبردار  بهره  آنان  از مطالب نياز  تا در حد رفع

نقند   مفصلاً را  غربي  انديشمندان  خود نظريات  در كتا   حضرات  كهآن ذكر   شايان

  هند    كنه   بندين  اما نظر. بودند  يافته  نيز دست  اي گرانقدر و آموزنده  نتايج  و به  نموده

  تمبنادر   نبود، چنرا كنه   آنها  يا نادرستي  درستي  مزبور و بيان  نظريات  بررسي  نگارنده

  بينان   صرفاً به  بود كه  اين، نمود مي نوشتار دور  اصلي  موضوع  به  ما را از پرداختن  بدان

 بيشنتر و   اطلاعنات   بنه   دسنتيابي   جهنت   اكتفا گرديد، و خوانننده   مورد بحث  نظريات

 .نمايد  شد، مراجعه  اشاره  كه  مآخذي  دقيقتر ميتواندشخصاً به

  غربني   انديشنمندان   از نظريات  اي ابتدا خلاصه  كه  است  ترتيب  نوشتار بدين  سبك

  ،از نقند كوتناهي    پنس  ، و گردينده   انند، بينان   سر و صدا داشته  خيلي  كه  آنهايي  خاصه

  در اينن   مأخنذ منورد اسنتفاده    . اسنت   قرار گرفته  مورد بررسي  قرآن  از ديدگاه  موضوع

  از علنم   مطنالبي   بنا اسنتناد بنه     نهاينت  در ، و بوده  تفسير نمونه  جلد شانزدهم  قسمت



 

 

    فطرت روح نفس عقل  3 

  كنه   همانگوننه   در خاتمه . است  گرديده  مطرح  مورد نظر نگارنده  موضوع  شناسي زيست

  نيز خنالي   نگارنده  از سوي  شده  ارائه مطالب  است  اقتضاء دارد ممكن  هر تحقيقي  نفس

، از  مشناهده   تدعا دارد در صنورت اسن   دانن   و  فضنل   از اربا  .و ايراد نباشد  از اشكال

 .نفرمايند  و ارشاد دريغ  راهنمايي

 

 

 فرد       نافعي  كريم

  ميلادي  3999  -خورشيدي 7279  تهران
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   غربي  از منظر اندیشمندان  ّ دیني حس
  دانشنمندان  بنر آراء   ، علاوه بشري  در جوامع  ّ ديني حس  پيداي   با علل  در ارتبا 

ديگنر    فرضنيه  ، چنند  اسنت   مسنلمان   آراء دانشمندان  مشابه  و بي   كم  كه  غر   الهي

 . پرداخت  آنها خواهيم  تحليل  اجمالا به  كه  شده  نيزعنوان

  وي  تنر    را معلنول   در انسان  ديني  حس  تكوين  كه  است  اي فرضيه  يكي  از جمله

ابتدا خود را در  در  انسان  چون  كه  است ، و معتقد نموده  معرفي  طبيعت  هقهري  از قواي

و بنه    صندد كشن    در ، و طبعناً  پنداشنته  مني   ضنعي    طبيعي  قهري  هاي  پديده  قبال

مزبنور    با نيروهناي   بتواند او را در مقابله  كه يقدرتمندتر نيروي  در جستجويتعبيري 

  گردينده   در وي  دينيّ  حس ايجاد  باعث  كش   ، همين بوده نمايد، مي  و حمايت  حفظ

 . است

 :آقاي جعفر سبحاني در كتا  راه خداشناسي گويد

  خصنمانه   از نيروهناي   انسان  را تر   مذهب  تكوين  ، علت فرويد روانكاو معرو ... »

  بنه   مربو   ما از كائنات  مذهبي  پسيكاناليز استنبا   عقيده  به :و گويد  دانسته  طبيعت

منادر  . كنند  مي  احسا   عظيمي  جهان  مقابل خود را در ، طفل . است ما  طفوليت  وضع

او   حنامي   كنند، اولنين   تهديند مني    را در جهان  طفل  كه  مبهمي  خطرهاي ه بر ضد كلي

  پندران   زوديه بن  . اسنت   در برابر اضنطرا    ياور وي  نخستين  كه  گفت  توان مي ، و بوده

  پندر بناقي    هبنر عهند    نق   ، اين طفوليت  مدت  مكنند و در تما مي  را اشغال  نق   اين

  زنندگي   كنه   خطراتني   با كليه  نيز امتداد دارد و فرد بالغ  در بلوغ  طفوليت  بيم .ماند مي

  و بنه   ضنعي   ، جهنان   در قبال  شود و او نيز مانند طفلي كند،آشنا مي را تهديد مي  وي

 .باشند  نيازمنند مني   برخوردار بود،  پدر از آنكنار   اوليه  در سنين  نظير آنچه  پشتيباني

  نهايتي اقتدار بي  طفوليت در  خود، كه پدر در خاطر  اين  هچهر  از دريافت  پس  بنابراين

  فنو    ننوع   يك  ، يعني الوهيت  يك و  واقعيت  يك  در قالب  وي  كرد، به تصور مي  براي 

 7.نگرد ، مي يافته  بشر تحقق

  بيچنارگي  و  ضنع    وجود خداوند در سايه  اعتقاد به  كه  است  آن  هنظري  اين  خلاصه

  با ابزار مبنارزه   كه  بشر نخستين.  است  وجود آمده  روزگار به  از حوادث  وي  بشر و تر 
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نبنود و هنر روز بنا     روزگنار مجهنز    تنند و سنخت    مرگبار و رويدادهاي  هاي  با بيماري

  افراد بشنر را بنه    دسته  دسته  طبيعت  و خشن  رحم بي  عوامل  ديد كه خود مي  ديدگان

در برابنر    ناچار بنود كنه    رواني  اضطرا   در پرتو اين. سازد مي  روانه  و نيستي  ديار مرگ

 روان  بخن    آرامن    آن  انديشنه  كنه   و مرمنوزي   مبهم  نقطه  روزگار به  بيمناك  حوادث

خندا،    نام  به  موضوعاتي  عامل  پرتو اين ، و درردب  پناه  است  و افكار لرزان  مضطر   هاي

  بشر تا دوران  مآبي  طفيلي  ديگر زندگي  از طر  .وجود آمد  در مغز او به  و پري  فرشته

وجنود    مؤثر و نيرومند كه  مقامي  خود را در پناه  همواره  كه ، از آن  پس  و قسمتي  بلوغ

در برابنر    كنه   فكنر اننداخت    اينن   ديد، او را به يكرد، م مي  حفظ  خطرات  او را از برخي

  شندن   از سنپري   پنس   پناهگناه   آورد،و آن  بدست  پناهگاهي  طبيعت  خصمانه  نيروهاي

  نموده  جلوه  بشري  فو   نوع  و يك  الوهيت  و يك  واقعيت  يك  صورت  به  كودكي  دوران

 . است

منادر    ، نخسنتين  تنر  : كنند  مني   نقنل   رومني   حكنيم  ” لوكرتيو “ از  دورانت  ويل

در   ابتندايي   انسنان . دارد  مهمتنري   مقنام   از مرگ  ،خو   تر   و از ميان  است  خدايان

  طبيعي  با مرگ  كسي  كه  افتاده مي  اتفا   كم  و خيلي  قرار داشته  مخاطره  هزاران  ميان

  متجاوزاننه   حمنلات   در نتيجه  بيشتر مردم برسند،  پيريمرز   به  كه از آن  پي  .بميرد

 . اند رفته  از دنيا مي  مهلك  هاي بيماري  يا در نتيجه  ديگران

 و  حادثه  يك  مرگ  باور كند كه  توانسته نمي  ابتدايي  انسان  كه  بوده  جهت  همين  به

 تصنور   طبيعني   منافو    علتني   آن  براي  هميشه  دليل  همين  ، و به است  طبيعي  نمودي

ايجناد    تصاد   برحسب  كه  از حوادثي  شگفتي  و احسا   از مرگ  تر .  است  كرده مي

  كمك  به  اميدواري و  طر   كند،از يك  آنها را درك  علت  توانست نمي  شد، يا انسان مي

  كنه   بنوده   عنواملي   همنه  ديگر،  ها از طر  خوشبختي  در مقابل  ، و شكرگزاري خدايان

 3. است  شده  را سبب  ديني  اعتقادات

معتقدنند   داننند، و  مي  را مولود فقر اقتصادي  ّ ديني ، حس نظران  از صاحب  گروهي

  گنروه   اينن  . اسنت   بنوده   بشنري   در جوامنع   احسنا    موجند اينن    فقر و تنگدستي  كه

و   خود جز رننج  و فقير در زندگاني  محروم  ملل  چون  كه  است  پايه  بر اين  شان استدلال

خود، ناگزير خنود    دروني و  روحي  آلام  تسكين  نداشتند، جهت  چيز ديگري  محروميت

، و  كنرده   دلخنو    بهشنت  در  زنندگاني   بنه   مربو   هاي و لذت  خدا، دين  را با انديشه
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 .  است  گرديده  در آنان  ديني  حس  تكوين  موجب  رفته  امر رفته  همين

را مولنود    مناوراء طبيعنت    بنه   مربنو    و مسايل  مذهب خدا،  ها انديشه ماترياليست

 و تهني   محنروم   هاي ملت  معتقدند كه. دانند ها مي ملت  و بيچارگي  اقتصادي  انحطا 

،  از منرگ   پنس   پننداري   هناي  و خوشي  مذهب خود را با فكر خدا و  دل  همواره  دست

  هناي   محروميت  از ناحيه  خود كه  دروني  هاي ناراحتي  به  طريق  ، و از اين كرده  خو 

 .است بخشيده  ، تسكين بوده  آنان  متوجه  و اقتصادي  اجتماعي

 دسنتگاه   ، و بنا تنرويج   كنرده   بنرداري  بهره فكر  دار از اين استعمارگر و سرمايه  طبقه

روز   هناي  پنادا    به  آنان  و اميدوار ساختن ديگر  جهان  به  و افكار مربو   مذهبي  هاي

از   يكني   منذهب : گويد مي  لنين .كشتند مي  آنان را در  و جنب   تحرك  ، روح بازپسين

كشند و   مني   زحمت  ديگري  دائماً براي  كه  رنجبر است  بر طبقه  فشار روحي  هاي اهرم

  دسنت   را آلنت   منذهبي   جديد و تشكيلات  مذاهب  همه  ماركسيسم .برد مي  محروميت

 2.داند كارگر مي  طبقه  را استثمار و تحميق  آن  هد ، و  دانسته  بورژوازي

 ، هنا، خنوانين   فئنودال   تعندي  و  و اجحنا    بردگنان   در مقابنل   اربابنان   فشار عمنل 

  هناي  قينام   باعنث   ،گرچنه  دسنت  زير رنجبر و  طبقه  به  ها و اشرا  نسبت آريستوكرات

بتوانند    كنه   ، افكاري هااز آن  فتننگر  نتيجه ها و قيام  اين  بموازات  گرديد، ولي شديد مي

و   كنرده  پيندا مني    شنيوع   اجتماع  باشد در بين  محروم  هتود  خاطر براي  آسودگي  مايه

 . دارد، ظاهر گرديد  بر روح  اثر تخديري  كه  مذاهب  كم كم

هنا   ملنت   افينون   جامعه در  مذهب :نويسد مي  و مذهب  سوسياليسم  در كتا   لنين

  كنه   در كشورهايي  هميشه: نويسد مي  مادي  و اصول  عرفان  در نشريه  اراني دكتر.  است

افكنار   دينده،   در خود اميند پينروزي    ضعي   و طبقه  پيدا كرده  و اقتصاد ترقي  صنعت

  و بحنران   تمندن   انحطنا    موقنع  هنر   ولي. است  داده  ماديگري  را به خود  جاي  مذهبي

 .  است  خود گرفته  به  بيشتري  رواج  متافيزيكه فلسف و  مذهب باز ، پديد آمده  اقتصادي

  مكتب ارانزبنيانگ  انگليسي  انگلس  همكار و همفكر فريدري   آلماني  ماركس  كارل

تفسنير    راه  را از اين  و اجتماعي  روحي ، فكري  هاي پديده  خواهند همه مي  ماركسيسم

  روبناي  ديگري دو زيربنا و  از آن  يكي: دارد  بقهدو ط  از نظر ماركسيسم  جامعه. نمايند

توليند    وسنايل   همنان   آن  و قاعنده   اصنيل   اجتمناع   زيربنناي . دهند  مني   را تشكيل  آن

،  هننر، اخنلا    ، فرهنن    از قبينل   و روحني   فكنري   هناي  ، و ساير پديده است  اقتصادي
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  از نظنر ماركسيسنم   .باشند  مي  عاجتما  و غيراصيل  ، روبنا و وجود ثانوي و قانون  مذهب

از .  اقتصناد اسنت    عصر، همان در هر  آن  و مصنوعات  و فكر انساني  تاريخ  اساسي  عامل

آورند،  وجود نمي  را به  زندگي  اوضاع با فكر خود  مردم: گويد   كه  است  ماركس  سخنان

 9. است  پديد آورده را  افكار آنان  كه  است  زندگي  اوضاع  بلكه

را،   طبيعني   حنوادث   علل  به  بشر نسبت  و ناداني  ،جهل از انديشمندان  ديگري  گروه

اسنتوار    پاينه   اين نيز بر  گروه  اين  استدلال. دانند مي  در انسان  ديني  ايجاد حس  عامل

  بنه   ، و از طرفني  بنوده  عناجز   طبيعنت   حوادث  علل  از درك  بشر ابتدائي  چون  كه  است

  ينافتن   ه، لذا انگينز  بوده  برده ، پي است  را علتي  هر معلولي  كه  اصل  اين  ، به جربهت  حكم

 .پديدار گردد  وي  خدا در ذهن مانند  تا مفهومي  گرديده  ، موجب آن  براي  علت  يك

  علنل   بشنر بنه    و نناداني   جهنل   خندا معلنول    گويند اعتقاد بنه  ها مي مادي از  برخي

: هنا ماننند    و پديده  از حوادث  بسياري  از علل  طر   از يك  زيرا وي.  ستا  بوده  طبيعي

  ديگنر بنه    از طنر   ونبنود،   ها آگاه از بيماري  و بسياري  ، خسو  ، كسو  طوفان ، زلزله

ها  پديده از  هر يك  ، ناچار بود براي است  علتي  اي هر پديده  براي  كه  خرد و تجربه حكم

  علتني   همنه   براي ، ناچار شد نداشت  آنها راه  واقعي  علل  به  از آنجا كه .كند  فرض  علتي

 .بداند  حوادث  كليه  و او را سرچشمه  كرده  خدا فرض  بنام

  دور بنود،و روابن     و دان   علم  بشر از سرچشمه  كه  روزهايي:  از آنان  گفتاري  اينك

 روبرو  كه  اي پيچيده  بود، با هر موضوع  نكرده  را هنوز كش   طبيعي  هاي و معلول  علل

و   زده  اوهنام   دامنان   بنه   گرديد، فنوراً دسنت   آنها عاجز مي  مادي  علل  شد و از درك مي

ديند   مني  منثلاً .  ساخت خود مي پندار  عالم در  آن  براي  و خداياني  غيرمادي  هاي علت

  ينا صنداي   بنارد، و  مني   آسنمان از   بنر    گو   ش   هاي و دانه  باران  شفا   قطرات  كه

 نمني   ولني  كنند،  مني   و خينره   را خسنته   انسان  و چشم  گو   بر   هرعد و شعل  غر 

  بخارهناي   تكناث   درياهنا و   بر سطح  آفتا   ،تاب  و بر   باران  باريدن  علت  كه  دانست

  هنواي   اثنر بنرودت   بنر   بر   هاي و دانه  باران  قطرات  به  آن  شدن  و تبديل  از آن  متولده

دو   بنين   و منفني   مثبنت   هاي  الكتريسيته  تبادل  نتيجه  رعد و بر   كه يا اين. جوّ است

  چينزي   ولني . تراشنيد   مني   هنا آن  بنراي   منادي  غينر   علل  سلسله  ، لذا يك ابر است  هتود

و   يبني غ  قواي  شد و آن  كش   از ديگري  پس  يكي  جهان  موجودات  رواب   كه  نگذشت

 5 .«....دادند  علمي  قوانين  خود را به  و جاي  كرده نشيني  عقب  خيالي  خدايان
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 :زنجاني در كتا  پيوند مذهب و انسان آورده آقاي عباسعلي عميد

 هنم   ، يكني  دينني   حنس   پينداي    علنل   هبنار  موجنود در   هناي  فرضيه  از جمله... »

 بنر .  اسنت   گردينده   مطنرح   اتريشي  روانشنا  فرويد  بار توس   اول  كه  است  اي فرضيه 

 را مني   حنس   اينن   منشأ پيداي  او هستند،  پيرو عقيده  كه  و گروهي  وي  نظريه  طبق

 .جستجو نمود  انسان  جنسيه در غريز  بايستي 

  از قنول   است  مطلب  همين  در توضيح  كه  و انسان  پيوند مذهب  از كتا   در بخشي

  كنودكي   هاصنولاً در دور   جنسني   مسنايل   كردنند كنه   تصور مي  ر گذشتهد : فرويد آمده

 چننين   كنه   كنرديم   منا كشن     ولي.  است  بلوغ  هدر دور  آن  ندارد و آغاز و بحران وجود

  و همنين  هسنتند   همنراه   تولند بنا زنندگي     از هنگام  جنسي  غريزه  هاي و انگيزه  نيست 

  عهده بر  سركوبيه وسيل  آنها را به  عليه  نوزاد دفاع ”خود“يا   كودكانه ”خود”غرايزند كه

 6.گيرد مي

را  گونناگوني   هنا مراحنل   مكانيسنم   مينان  فرويد در:  فرويد آورده  نظريه  توضيح در

  شنود و عمنل   مني  ظناهر   دهنان   ابتدا روي  جنسيت  كه  معني  بدين. سازد مي  مشخص

 مني   را موجنب   گناز گنرفتن    رسند و عمنل   مي  دندان  به  گيرد، سپس مي  انجام  مكيدن

 7 .گردد 

 مني   زنندگي   اول  سنال   تا پنج  را در كودكان  تند و بارز جنسي  هاي فرويد فعاليت

 مني   پنهناني   اصنطلاح ه ب  هدور  جنسي  ، زندگي بلوغ  را تا دوران  بعد از آن  هداند، و دور 

،  ماننند شنرم   ”خنود “ مخصنوص   تو حنالا   متوق   جنسي  فعاليت  آن  در طي  نامد كه 

 3 .آيد وجود مي  به  اخلا   و اصول  نفرت

و  هنا  آشنفتگي   و كشن    روانني   حنالات   شنناخت   بنه   جنسي  او ابتدا با متد غريزه

 هناي  دسنتگاه   سنردرگم   كنلا    كند سنرنخ  مي  پردازد و سعي مي  روحي  هاي بيماري

 آن از  قبنل   ولي.پيدا كند  جنسي  هاي فعاليت  و زير و بم  را در نوسانات  رواني  پيچيده 

  واقعينات  خنود بنا    تئوري  خود را در تطبيق  و مشاهدات  تجربيات  حتي  راه  در اين  كه

زنند و    مني   فيلسنوفانه   ماسنك  ، فرويد روانكاو يا روانپزشك  نمايد،يكباره  تكميل  عيني

 .نمايد  را روشن  د انسانوجو  هاي تاريكي  خود تمام  دستي  خواهد با چراغ مي

  اينن  را  منذهب   بنه   گنراي    و انگيزه  مذهبي  رسد، حس مي  مذهب  مسأله  به  وقتي

جنز    كناري   روانشناسني   خود از لحنا    و احكام  با اصول  مذهب: كند تفسير مي  چنين



 

 

    فطرت روح نفس عقل  14 

 هر شخصني   هاي كمپلكس  وسيله  به  كه  هايي ها و دلواپسي نگرانياضطرا  ها،   بيان

ه بنر دو پديند    نيتمب  مذهب  تكوين  علت  در حقيقت:گويدوي  .كند اند، نمي ايجاد شده 

 : است زير 

 .خود  غريزي  هاي در برابر تحريك  انسان  و نگراني  تشوي  - ال 

 . طبيعته خصمان  در برابر نيروهاي  انسان  تر  -  

دهد،  نمي  دخالت  مذهب  وينرا در تك  عقل  عامل ” رنارك“  خلا  او بر  ترتيب  بدين

   9 .داند مي  امر نفساني  را يك  و آن

  هخنود را در نتيجن    قندرت   كنه   اسنت   تنوهمي   منذهب   ديگر در نظر وي  عبارت  به

   79.كند مي  كسب ما  غريزي  از اميال  استقبال
و   منذهبي   حنس   هناي   جواننه   نخسنتين   و كش   تفسير تاريخ  به  او با معيار غريزه

  زنندگي   دوران  در نخستين: گويد  پردازد و مي بشر مي  زندگي  اوليه  در مراحل  اخلاقي

  جنسني  ه از غريز  كه  عشق  اين ورزيدند،و در مي  مادر عشق  به  نسبت  ، فرزندان انسان

 . بودند  پدر بود، مواجه  همان  كه  بزرگي  ، با مانع گرفت مي  سرچشمه

  حادثنه   اينن  داد، و  رخ  بزرگي  ، حادثه عيني  ارضاء با مانع  نيروي  از تصادم  سرانجام

  احسنا    بصنورت   آورد كه  را بدنبال  حادي  رواني  العمل پدر بود،عكس  قتل  ارتكا   كه

 .وجنود آورد   را بنه   پدرپرسنتي   ، حس فرزندان  روان  در اعما   جرم  از ارتكا   پشيماني

كند،  قلمداد مي  مذهب  به  انسان  تمايل  شكل  را نخستين  جنسي  غريزه  بازتا   اين  وي

  تماينل   همنان   تحنولات ه ، زاييند  بنوده   اولينه   هناي  انسنان   آينين   را كه  پرستي  و توتم

 .پندارد مي  نخستين

  گنردد بنه    مني   نائل  عقايد ديني  اصليه انگيز  كش   رهگذر به  از اين  كه از آن  پس

  چننين   اينن   منذهب   عملني   و قوانين  اخلا  ه ريش  آوردن  بدست  رايخود ب  تحقيقات

 :دهد مي  ادامه

 مني   رقابت  مادر به  تصاحب  ، براي غريزي  ارضاي  هانگيز  پدر به  از قتل  پس  فرزندان

  آن  هدر نتيجن   انجامد كنه  مي  خونين  و نزاعي  كشمك   به  كار   رقابت  پردازند، و اين 

  هناي  جا قنرارداد   از همين .دهند مي  مادر تن  بر تحريم  مبني  اي قرارداد تازه  به  همگي

  هرچنه   ارضناي   به  كه  آن  آيد، و براي وجود مي  به  ديگر بتدريج  محارم در مورد  ديگري

 و  اخلاقنني  مقننررات  بندنند، و از آن  منني  شننوند، قننرارداد تعناون   بهتننر موفنق  و بيشنتر 
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 77 .گردد مي  ناشي  مذهبي  هاي دستورالعمل

  احسنا    باشند، پينداي   مي  شناسي جامعه  پيرو مكاتب  كه  از انديشمندان  گروهي

موجنود    روابن   ها و پديده  كننده  و تعيين  اساسي  از نق   را ناشي  ديني  هاي  و انگيزه

  و روابن    ياجتمناع   هناي  پدينده   ، و معتقدند كنه  نموده  تلقي  اجتماعي  بنيادهاي  ميان

 . اند بوده  احساساتي  چنين  مزبور واجد يك

  ابنداع  بنا   برد كنه   را نام  فرانسوي  شنا   جامعه  دوركيم  اميل  توان مي  جمله  آن از

رويندادها،    شنناخت  را در  ننويني   ،رو  جامعه  اجتماعي  عقل  و حاكميت  اصالت  نظريه

 .وجود آورد  به  شناسي معهجا  هاي بررسي  و اصول  اجتماعي  تحولات

  چننين اينن  خنود را    ننوين ه نظرين  73 شناسي جامعه  رو   اصول  بنام  در كتابي  وي

 :دهد مي  شرح

  اي مجموعه  و ذهني  رواني  فعاليت  نتيجه  ها، افكار و ادراكات رو   اين  در حقيقت

  خاصني   كنر و ادراك و طنرز تف   رو  در  انجنام  سنر   كه  است  فردي  ها و اذهان از روان

،  فنرد نيسنت  ه اراد  تنابع   وجه  هيچ  به  اجتماعي  ادراكات  گونه اين.يابند نظر مي  وحدت

و   خضنوع .باشند  و مقهنور مني    خاضنع   اجتمناعي   ادراكنات  افراد در برابر اينن   هاراد  بلكه

  اينن   كنه   اسنت   آن  ، خنود دلينل   اجتمناعي   هاي در برابر پديده  فردي  ادراكات  انعطا 

 . نيست  فردي  و ادراك  احسا  ها مولود پديده

  جامعنه   اجتمناعي   بنا ادراك   فنردي   تمنايز ادراك   ما در مقام  آنجا كه  است  بديهي

  خنارج   در زنندگي   خاصني   صنورت ه ب را  جامعه  درك  بتوانيم  كه  نداريم  ، نيازي هستيم

  كنه   فاحشني   اخنتلا    زيرا همنين .  نيمك پيدا  خارجي  عامل  آن  ، و براي سازيم  مجسم

  دو حقيقنت   وجنود عينني    ما را بنه   كنيم مي  مشاهده  و ادراك  بين   دو نوع  اين  ميان

  ادراك  و تشنخيص   در تعينين   مجبنوريم  رو منا   كنند، و از اينن   مني   متمايز راهنمنايي 

 . شويم  متوسل  اريزگ و نام  اصطلاح  به  اجتماعي

و   تحنولات   بررسني   به  ،نوين  هو نظري  اصل  از اين  با پيروي  رانسويف  شنا   جامعه

را در مورد فنرد در    اساسي  نفوذ و نق  و تأثير،  پرداخته  اجتماعي  مختل   هاي  پديده

را در منورد    اساسني   نقن   و  مطلقه  كند،و حكومت انكار مي  شدت  ها به دگرگوني  اين

كنند   ادعا مني  يو. گذارد مي  اجتماعي  عقل  عهده بر  تماعي،اج نظامي  رويدادهاي  هكلي

از   يني  مجموعنه   را كنه   اجتمناعي   حنوادث  و  تحنولات   اين  تمام  طوركليه ما بايد ب  كه
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و قلمنرو    از مسنئوليت   امور خنارج   سلسله  يك  عنوان  باشد، به مي  اجتماعي  هاي پديده

  عمنل   ، و آنهنا را معلنول   قرار داده  د مورد مطالعهافرا  فردي  و رواني  عقلي  نفوذ دستگاه

 72 . آوريم بشمار افراد  هو قاهر بر اراد  اجتماعي

را   اخنلا   و  خنود، دينن    ابداعي  استناد رو   به  يهودي  شنا  دانشمند جامعه  اين

  و اصنول   ادينان   تفسنير و پينداي     ه، و در زمينن  قنرار داده   و تحلينل   نيز مورد تجزينه 

 :كند نظر مي اظهار  ها چنين جامعه  اخلاقي

  هناي  ماننند سناير پدينده    خنانواده،   و تشنكيل   ازدواج  ، قنانون  دينن   چنون   مسايلي

  جبنر اجتمناعي    ينك   بصورت  جامعه  ويژه  و ادراكات  اجتماعي  صرفاً از عقل اجتماعي،

  گوننه  اينن   در تكنوين   تنأثيري   كنوچكترين   فنردي   و ادراك  عقل ، اراده آيد،و  پديد مي

  آن  گيري در بنيان  تغيير ديگري  قابل و غير  اصيل  عامل  گونه ،و هيچ نداشته ها  پديده

 .باشد  تواند داشته نمي  توجهي  قابل اثر

و   توانند دينن   نمني   محبنت   از قبيل  احساساتي و  دروني  هاي انگيزه ، فطري  عواط 

  و اخنلا    ، قنوانين  دينن   بنراي   بننابراين  .كنند   هرا تفسير و توجي  اجتماعي  هاي سنت

  علنم   موضوع  كه  اخلاقي  اصول  اصولاً مجموعه ندارد،و وجود  و ذاتي  فطري  هاي  انگيزه

  كنه   اسنت   هنايي  و از سناخته   اسنا    جديد كناملاً بني    نظريه  به  با توجه است،  اخلا 

 . نيست متصور  بر آن  وجودي

دهند،    ارائنه   عينني   و مندارك   دلايل  جديد   گفتار و نظريه  براي  كه  آن  جاي  وي

  و ثابنت   غيرمنادي   مبنادي   ، نقن   رفته  اجتماعي  و قوانين  ، اخلا  دين  سراغ  عجولانه

  و اصنول   ، قنوانين  اديان  و همه  نفي  كليه را ب  انساني  دروني  و احساسات  ، فطرت وحي

 .نند ك بننا مني    اجتماعي  عقل  و خواست  و متغير مقتضيات  زانلر  هاي را بر پايه  اخلاقي

و   اجتمناعي   عقنل   مطلنق   حاكمينت   اصنل   را معلنول   ادينان   افنراد بنه    گنراي    مسأله

افنراد در    ادراكني   دسنتگاه   چراي و  چون بي  و نفوذپذيري  دانسته اجتماعي  هاي پديده

  خواهند بگويند كنه    تر مي روشن  تعبيري  به. نمايد قلمداد مي  قاهره  دو قدرت  برابر اين

و ، آفرينند   را مي  و قوانين  ، سنن اديان از يك طر    كه  است  جامعه  اجتماعي  عقل  اين

 مني   تحمينل  انسناني  افنراد  ه و اراد  عقنل  را بنر   هااز آن  و اطاعت  پيروياز طر  ديگر، 

 79 .«.....نمايد

بنا    در ارتبنا    زمنين   مغنر    از علمناي   برخني   هناي  نمايانگر ديدگاه  فو   مطالب
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ديدگاهها   از اين  برخي. باشد مي  در انسان  و خداپرستي  خداجويي  منشأ حس  شناخت

  نمني   برخنورد اول  در  انسنان   كه  است  با موضوع  رب  بي  و حتي  پايه ، بي سُست  بقدري

  از نيروهناي   ، تنر   انسان  در نوع  ديني  منشأ حس  كه  شده  مثلاً گفته. بگويد  داند چه

  بيست  قرن  در طليعه  انسان  نوع  كه  است  طور باشد چگونه اگر اين. است  بوده  طبيعت

  دسنت   طبيعنت   از اسرار نهاني  بخ   تقريباً بر بيشترين  توانسته  كه با وجود آن  و يكم

خود قنرار دهند، بناز      سيطره  را تحت  در آن موجود  نيروهاي  اعظم  بخ   يابد، و حتي

  در ميان  و وحشتي  تر   كه  حال  است  بيند؟ چگونه مي  و نيازمند بدان  خود را محتاج

علاقمنند    بندان   از پني    نمايد، بني    نفي  كليه را ب  احسا   اين  كه  آن  ، جاي نيست

 ؟ است  شده

  طبيعني   حنوادث   علنل   بنه   ، جهنل  انسان  در نوع  ديني  منشأ حس  كه  شده  گفته يا

  در ارتبنا    امنروزه   چرا كه.  است  و اسا   پايه بي  قبل  مانند نظريه  هم  نظريه  ، اين بوده

  حندي   بنه   انسنان   معلومات و  ، دان  طبيعت  بر دستگاه  حاكم  و عوامل  علل  با شناخت

  كنه   آن  جناي   الوص  اما مع ، شده  نظر تقريباً اشباع  از اين  گفت  شايد بتوان  كه  رسيده

  گشنته   نيز افزوده  ا  ديني  هاي كش  ه بسپارد، بر دامن  فراموشي  را به  ديني  احسا 

 . است

  دينني   حنس   فقر را در پيداي   از جمله  اقتصادي  عوامل  كه  گروهي  نظريه  سُستي

،  دينني   هناي  گنراي    نياز به  احسا   ، چرا كه است  و مبرهن  دانند نيز واضح مؤثر مي

 . نيست  مانده  فقير و عقب  كمتر از جوامع  و مترقي  پيشرفته  در جوامع  امروزه

  صنورت   بنه   زينرا حضنرات  .  و آشكار است  نيز روشن  فرويد و دوركيم  نظريه  بطلان

 بخواهنند   مانند كنه   مني   بدان  در مثال  پندار ايشان  مفهوم. اند نكرده  توجه  خو   مسأله

  هغريز  و انفعالات  فعل  متن را در  و تشنگي  گرسنگي  چون  هايي واقعيت  پيداي   علت

 .جستجو نمايند  اجتماعي  رواب   و پنداري  ذهني  هاي و يا چارچو   جنسي

  اسلام  از دیدگاه  ّ دیني حس
بنا     پني   قنرن   چهنارده   قرآن  كه  است  باشد اين مي  بسيار درخور تأمل  كه  اي نكته

  آن  توضنيح   ، و در جهنت  برخنورد نمنوده    و كناملاً بنديع    علمي  از ديدگاهي  مسأله  اين

و   مطالب  از فحواي  چنانچه كلام،  خلاصه.  است  داشته  نيز بيان  درخور اهميتي  مطالب

  كنه   نيسنت   و اعتباري  ذهني امر  يك  ديني  حس  قرآن  آيد از ديدگاه برمي  قرآني  آيات
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در   دينني   احسا   از نظر قرآن .نمود  فرض  و اعتباري  منشأ ذهني  يك  آن  براي  توانب

و   عينني   انندازه   همنان   ديگنر، و بنه    احساسنات   در ردي   است  ، احساسي وجود انسان

 . است  درك  قابل  و تشنگي  گرسنگي  از جمله  احساساتي  ، كه است  ملمو 

  كنه   ارزشنمندي   مطالنب   را بنه   نظر خوانننده   موضوع  شدن روشنتر  جهت  ادامه در

 : نمائيم مي  باشد،جلب مي  تفسير نمونه  از جلد شانزدهم  برگرفته

 لخلنق   عليها،لاتبنديل   النا  فطر  التي  الله  حنيفاً، فطرت  للدين  وجهك  فاقم “... »

  ” لايعلمون  اكثر النا   لكن ،و القيم  الدين  ،ذلك الله

  كنه   اسنت   فطرتني   اين ، پروردگار كن  و خالص  پاك  آيين  خود را متوجه  وير  پس

  دينن   اسنت   اينن  ، خندا نيسنت    آفنرين   در  دگرگوني ، آفريده  خداوند انسانها را بر آن

   75 .دانند نمي  اكثر مردم  ولي و استوار،  محكم

  دينني  ، شنرك   هرگوننه  از  و خنالي   و خالص  حني   دين  كند كه ،تأكيد مي فو   آيه

و   جناوداني   اسنت   سرشنتي .  اسنت قنرار داده  انسانها   همه  خداوند در سرشت  كه  است

  فنو    آينه  .باشنند   نداشنته   واقعيت  اين  به  توجه  از مردم  ناپذير، هرچند بسياري تغيير

 : است  چند حقيقت بيانگر

 ،ابعناد   و در تمنام   كلني  طنور ه ب  يينو آ  دين  ، بلكه شناسي تنها خدا  ، نه كه  نآ  اول

: گويند  منا مني    بنه   توحيدي  زيرا مطالعات. باشد  چنين  ، و بايد هم است  امر فطري  يك

حتمناً    وارد شنده   در شنرع   آنچنه .  اسنت   لازم  هماهنگي  و تشريع  تكوين  دستگاه  ميان

  شنرع   قنوانين   براي  كملي، م است  و نهاد آدمي  در تكوين  آنچه دارد، و  در فطرت  ريشه

  هماهنن    بصنورت   نيرومندند كه  دو بازوي  و تشريع  تعبير ديگر تكوين  به. خواهد بود

 .كنند مي  ها عمل زمينه  در تمام

  بندون  .كند  مخالفت  با آن  باشد و شرع  وجود انسان  در اعما   چيزي  نيست  ممكن

  هاي كند تا در مسير مي  تعيين  شرايطي حدود، قيود و  فطرت  رهبري  براي  شرع  شك

  بلكنه  كنند،   نمي  مبارزه نه تنها   فطري  ه هايخواست  هرگز با اصل  نيفتد، ولي  انحرافي

  و تكنوين   تشنريع   مياندر غير اين صورت . كند نيز مي  را هدايت  هاآن  مشروع  از طريق

تنر خندا    روشنن   عبارت  به.  تتوحيد سازگار نيس  با اسا   پيدا خواهد شد كه  تضادي

  انجام: بگويد  ا  تكويني  فرمان  كه  طوريه ب ،دهد انجام نمي  ضد و نقيض  هرگز كاري

 . نده  انجام:بگويد  ا  تشريعي  ، و فرمان ده
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  آدمني   جنان   در درون  آلودگي  از هرگونه  و پاك  خالص  صورته ب  ، دين كه  نآ  دوم

  كنه   اسنت   نآ  پينامبران   وظيفه  بنابراين . است  امر عارضي  يك  ،وجود دارد، و انحرافات

 .دهند  شكوفايي  امكان ها  انسان  اصلي  فطرت  كنند،و به  را زايل  امور عارضي  اين

 ” القنيم   الندين   ذلنك ” جملنه   و بعند از آن  ” الله  لخلق  لاتبديل“  جمله ، كه  نآ  سوم

  الهني   فطنرت   تغيير اينن   امكان  و عدم  ، مذهب دين  بودن  بر فطري  ديگري  تأكيدهاي

  واقعيت  اين  درك  قادر به  كافي دماغي رشد  بر اثر عدم  از مردم  ، هرچند بسياري است

ننور    گذارد، اين  مي  هستي  عالم  به  قدم  انسان  كه  روزي  از نخستين  هرحال  به .نباشند

    76 . ور است او شعله  جان  در درون  الهي

قنرار   هنا  انسان  همه  جان  در درون  فطرت  يك  صورته ب  پرستي و خدا  گرايي خدا

  ناحينه  از  ادعنا بداننند، كنه     را تنهنا ينك    سخن  در اينجا اين  بعضي  است  ممكن. دارد

  بنودن   فطنري   كه  داريم  دست در  شواهد گوناگوني  ولي  شده  عنوان  جهان  خداپرستان

 :كند مي  روشن  ا  اصول  را در تمام  مذهب  بلكه  گرايي خدا

خنود   بشنر،   پرمناجراي   تناريخ   خندا در طنول    بنه   و ايمان  اعتقاد مذهبي  دوام - 7

  همگناني  و  عمنومي   جنبنه   بود ننه   اگر عادت  ،چرا كه است  آن  بودن  بر فطري  اي نشانه

 اينن  بنر   اسنت   دليلي  آن  جاودانگيو   عموميت  اين .بود  و هميشگي  دائمي  ،و نه داشت

  بشنر را بررسني    تناريخ   تنا آنجنا كنه   : گوينند  مني   بزرگ  مورخان .دارد  فطري  ريشه  كه

را   دينني   هرگنز بني   اند،  داشته  از تاريخ  قبل  دوران  به  دسترسي  اند، و تا آنجا كه كرده

    77 .اند نديده  انساني  استثنا در جوامع  يك  صورته جز ب

  نيروهناي   پرسنت    معناي  را به  اگر دين: معاصر گويد  معرو   مورخ ” دورانت  ويل“

  كنه   نظر بگيريم را در  نكته  بايد اين  بحث  ابتداي  از همان  كنيم  تعري   برتر از طبيعت

  كنه   هايي  وجود اينها، نمونه با .اند نداشته  ديني  ظاهراً هيچگونه  ابتدايي  از اقوام  بعضي

  عمنوم   كنه   اسنت   نمنودي   دينن   كه  كهن  اعتقاد  و اين  نادر است  ذكر شد جزو حالات

  يكني   در نظر فيلسنو    قضيه  اين .دهد مي  وفق  شود، با حقيقت مي  افراد بشر را شامل

شنود   نمني   قنانع   نكته  اين  او به .رود شمار مي  به  روانشناسي و  تاريخ  اساسي  از قضاياي

  دارد كنه   توجنه   مسنأله   اينن   به  ، بلكه است  آكنده  لغو و باطل  مطالب از  اديان  مهه  كه

 از  وجنه   هنيچ   به  كه  تقوايي  اين  منبع . است  بوده  بشر همراه  با تاريخ  الايام قديم از  دين

 در  هنايي   ريشنه   منذهب   اگنر منا بنراي    ؟شود، در كجا قرار دارد نمي  زدوده  انسان  دل
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  تناريخي   هنا را در دوران  آن  توانست  ، هرگز نخواهيم تصور نكنيم  از تاريخ  پي   دوران

  73 . ، بشناسيم هست  كه چنان

نيز   شده  ها انجام حفاري  از طريق  تاريخ  قبلما   انسانهاي  پيرامون  كه  هايي كاو 

  در كتنا   ” كينن    وئلسام“  معرو   شنا  جامعه  چنانكه. كند را تأييد مي  مطالب  اين

  انسنان ) امنروزي   هناي  انسنان   اسنلا   : كند كه مي  تصريح ” شناسي جامعه” نام  خود به

 79 .اند بوده  مذهب  حتماً داراي( نئاندرتال

  جملنه  ،از آمنده   دسنت   ها بنه  در حفاري  كه  آثاري  به  مطلب  اين  اثبات  براي  سپس

  همنراه   اشنيائي  سنپردند و  مي  خاك  به  مخصوصي  ضعخود را با و  آنها مردگان  كه  اين

  به. نمايد  مي  ،استدلال است  رستاخيز بوده  بيانگر اعتقاد آنها به  كردند،كه مي  آنها دفن

 .بتواند بپذيرد  محققي  هيچ  كه  نيست  بشر چيزي  از تاريخ  مذهب  جدا كردن  هرحال

  كنه   كوششني  و  تنلا    دهد با تمام مي  امروز نشان  در دنياي  عيني  مشاهدات - 3

  مختلن    از طر   و آثار مذهبي  محو مذهب  براي  جهان  استبدادي  هاي از رژيم  بعضي

 .سازند  كن ريشه  جوامع  اين  را از اعما   اند مذهب اند نتوانسته داده  خرج  به

بنا    كنه   اسنت   سنال   از شصنت   بي   شوروي  روسيه  حاكم  حز   دانيم مي  خوبيه ب

  ارتبنا    وسنائل   از تمنام   گنرفتن   و بنا كمنك    وقفنه   گونه  هيچ  مستمر و بدون  تبليغات

. شستشنو دهند    مذهبي  از اعتقادات  مغزها و دلها را بكلي  كه  است  كرده  ، سعي جمعي

در  ، و اخينراً  درز كنرده   خارج  به  دربسته  محي   از اين  گريخته  جسته  كه  اخباري  ولي

هنا   و سنختگيري   تبليغنات   همنه   تنها بنا آن   نه  دهد كه مي  ، نشان خوانديم  مطبوعات

  بيشتري  و كش   و جو   اواخر جنب  در اين  برسند، بلكه  هدفي  چنان  اند به نتوانسته

  اينن  .خنورد  مي  چشم  به  شوروي  هاي جمهوري از  در بعضي  مذهبي  مسايل  به  نسبت

فشنار و   روز  اگنر ينك    دهند كنه   مني   ، و نشان ساخته را متوح   حاكم  ظامن  سران، امر

شناهد    و اينن   خود را بناز خواهند يافنت     جاي  سرعت  به  شود، مذهب  برداشته  اختنا 

  39 . است  مذهب  بودن  بر فطري  ديگري

 دشناه   انسناني   ابعناد روح   در زميننه   و روانشناسنان   اخينر روانكناوان    كشفيات - 2

 مني   نشنان   انسنان   ابعناد روح   هبار در  بررسي: گويند آنها مي . مدعاست  بر اين  ديگري

  گناه  . است  و يزداني  قدسيبعد تعبير آنها   يا به بعد مذهبي  آن  بعد اصيل  يك  دهد كه

  و زيبنايي   نيكنويي  ، راسنتي   ديگنر يعنني    گاننه   ابعاد سه  را سرچشمه  بعد مذهبي  اين


